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سلام هزار تا بوس بوس
براي تو خدا جون

تو آسمون شب رو 
کردي ستاره بارون

تو شب رو زیبا کردي
با پیرهن سیاهش
با مهربونی ریختی

نقره به روي ماهش
خدایی که جهان رو

ساختی به یک اشاره
من می دونم جهان هم

از تو سپاسگزاره

خداي مهربون

بر
سلیمانی رن

تهمینه 
هرا موسوي

ستاره
بارون



چند روز است که فکرم جای خالی ندارد. یک جورهایی از کار و زندگی افتاده است. اصلاً وقت نمی کند 
به چیز دیگری جز شغل آینده ام فکر کند. بالاخره من باید بفهمم بعدترها که بزرگ شدم قرار هست 

چه کاره بشوم؟ 
راستش را بخواهید فکرم، گیج شده است. خودم هم همین طور. یک بار دلم می خواهد مثل خانم 
ل بشوم. از بس که مهربان است. بعد عین خودش به بچه ها بگویم بحث آزاد دفعه ی  رحمتی م

بعدمان، شغل آینده تان است. بروید و در موردش حسابی فکر کنید. 
ر شوم. از بس که در مورد بندر و ماهیگیری های  یک بار می خواهم مثل همسایه مان، آقا بشیر، ماه
پرهیجانش برای مان داستان های بامزه تعریف می کند. با قایق بروم وسط دریا و بعد هم بروم بندر 

و آنجا ماهی هایم را بساط کنم و بفروشم. 

شغل
آینده ي  من

مانه رو
فاطمه 

الهام تقی پور
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سفر... برویم بابا همکار با است قرار

لی بشوم. از بس که بابا مربی کاردرستی  با سا ی  یک وقت هایی دلم می خواهد مثل بابا، مر
است و بچه ها دل شان می خواهد شاگردش باشند. می خواهم به بچه ها هم فوتبال یاد بدهم و هم 

اخلاق ورزشکاری. درست مثل بابا.
مامان،  مثل  دارد  اشکالی  چه  مثلا  یا 

با و بفروشم؟  ر و سب 
و  حوصله  با  مامان  که  بس  از 

انجام  را  کار  این  خوشحالی 
می دهد. همیشه می گوید چیزی 

دارد،  فراوان  هرمزگان،  که 
وقتی  است.  نخل  برگ های 
از آن ها سبد و حصیر درست 

برای  را  آن ها  انگار  می کنیم، 
همیشه ماندنی می کنیم. 

و  می افتم  بابابزرگ  باغ  یاد  وقتی  اما 
مزه ی شیرین خرمای باغش را زیر دهانم حس می کنم فکر می کنم 
بابابزرگ زحمت کش  از بس که  ا بشوم.  یا  او  کاش 
آدم ها  به  و  بدهم  پرورش  محصولاتی  او  مثل  می خواهم  است. 
کلی  و  برود  در  می خورند خستگی شان  را  آن ها  وقتی  که  بفروشم 

انرژی بگیرند.  

یک وقت هایی که یاد عمو رضا و لباس 
کار و دست های زحمتکش او می افتم، 

ه کار کنم.  ا ا دلم می خواهد 

آن وقت هر موقع که به خانه می آیم،  
برای بچه ها سبیل بکشم و آن ها هم 
غش کنند از خنده. از بس که عمو رضا 
برای من سبیل می کشد و من غش 

می کنم از خنده. 

برای بچه ها سبیل بکشم و آن ها هم 
غش کنند از خنده. از بس که عمو رضا 
برای من سبیل می کشد و من غش 



یک کار هیجان انگیز دیگر هم سراغ دارم. مثل کار خاله بهار. کارش این است که آدم هایی که برای 
سفر به بندر می آیند را راهنمایی می کند و

ه .  ان می  ان  ن   ی  اهای 
اگر قرار باشد شغلم این باشد، باید حسابی در مورد جاهای مختلف هرمزگان تحقیق کنم تا بتوانم اطلاعات 
درستی به آدم ها بدهم؛ از بس که خاله بهار زبر و زرنگ است و مسافران زیادی را راهنمایی می کند. 
حالا به فکرم حق می دهید که پُرِ پُر باشد؟ مامان می گوید تا بزرگ شوی، فکرت هزار بار تغییر 
می کند. ممکن است هر روز، یک شغلی را دوست داشته باشی. یا دلت بخواهد در آینده یک 
کاره ای شوی که الان اصلاً اسمش را هم نشنیده ای. اما هر کاری را که انتخاب می کنی، یادت باشد 
آن را دوست داشته باشی و از انجام آن لذت ببری. باید فکر کنم چه کاری را از همه بیشتر دوست 

دارم.
بابا می گوید هر کاری را که انتخاب می کنی، باید سعی کنی آن را خیلی خوب انجام دهی. اگر در 
مورد کارت مطالعه کنی و همیشه جدیدترین چیزها را یاد بگیری، حتما کارت را هم خیلی خوب 

انجام می دهی.



خاله بهار که خودش کوه انرژی است، می گوید یادت باشد هر کاری را که انتخاب می کنی، باید به همکاران 
و مشتریانت احترام بگذاری. باید همیشه پرانرژی و خندان باشی تا کارت هم درست انجام شود. 

بابابزرگ که همیشه دلش می  خواهد به همه کمک کند می گوید کاری را انتخاب کن که برای دیگران مفید 
باشی. بتوانی به دیگران کمک کنی تا بهتر زندگی کنند. خودش هم همیشه همین طور است. مثلا اگر 

ببیند کسی نمی تواند خرما بخرد، به او یک جعبه خرما هدیه می دهد. 
حالا دیگر می دانم در زنگ بحث آزاد چه بگویم. وقتی خانم رحمتی بپرسد شغل آینده ات چیست؟ جواب 
می دهم شغلی که دوستش داشته باشم. بتوانم به دیگران کمک کنم و برای اینکه کارم را درست انجام 

دهم، حسابی تلاش کنم. 

عمو رضا هم نظرش این است که هر کاری را که انتخاب می کنی باید نکات ایمنی آن کار را حتما رعایت 
کنی. او یک ضربدر پشت دستم می کشد و می گوید این ضربدر همیشه یادت می اندازد که اول سلامتی 

بعد کار. مثلاً او همیشه با کلاه و دستکش و عینک مخصوص ایمنی در کارخانه کار می کند.



قصه هاي برسون برسونمقصه هاي برسون برسونم

ملکه ي سرزمین دور قرار بود با همه ي مورچه ها و وسایل لانه شان از سرزمین دور 
اسباب کشی کنند و بیایند آن طرف حیاط. آن ها تصمیم گرفته بودند که اول تابستان 
اسباب کشی کنند چون تابستان بهترین فصل براي جابه جایی است. ملکه ي مورچه ها و 

موروچ خان هم داشتند براي استقبال از همسایه ي جدید آماده می شدند.

حملهي خورشیدي

ه گر
نین ار

نا
سمیر شرقی



ملکه ي سرزمین دور گفت: «خیلی گرمه! خیلی خسته ایم! خیلی کار داریم! خیلی کمک 
می خوایم. شما هم که خیلی مهربونید.» 

نزدیک ظهر بود که بالأخره ملکه ي سرزمین دور با فک وفامیل و یک عالمه بقچه و چمدان و وسیله 
از راه رسیدند. خورشید وسط هاي آسمان بود و هوا خیلی گرم بود. ملکه به استقبال همسایه هاي 

جدید رفت و گفت: 

«خوش اومدین! 
منتظرتون بودیم. 
لونهي جدید مبارك!»

ملکه فوري گفت: «بله  بله! خیال تون راحت. همسایه ي خوب به درد همین وقت ها می خوره دیگه.» بعد برگشت 
طرف موروچ خان و گفت: «موروچ خان! کمک برسون، برسونم.»



ملکه جیغ زد: 
«موروچ خان! اینجا 

چه خبره؟ چه 
کسی به سربازهاي 
ما حمله کرده که 
این شکلی شدن؟»

موروچ خان سربازها را فرستاد و 
لانه ي همسایه ها خیلی زودتر از چیزي 

که فکر می کردند آماده شد. هنوز 
غروب نشده بود که کار تمام شد. 
ملکه تاج قشنگش را روي سرش 
گذاشت و گفت: «حالا وقتشه بریم 
دیدن لونه ي جدید همسایه.» ولی 
تا رفت توي حیاط دید سربازهاي 

خودش و سربازهاي ملکه ي سرزمین 
دور همه روي زمین غش کرده اند!

خودش و سربازهاي ملکه ي سرزمین 

 موروچ خان گفت: «خورشید بهشون حمله کرده سرورم! همه شون گرمازده شدن.» ملکه 
نگاهی به خورشید توي آسمان کرد و گفت: «حالا باید چی کار کنیم؟» موروچ خان گفت: «باید 

خنُکی و مایعات بخورن تا حالشون خوب بشه.»



 با تشکر ا همکاري کافه رستوران نویان

سرآشپز موري و مورچه ریزه ي کنجکاو در آشپزخانه نشسته بودند و با بادبزن هاي کبابی، خودشان را باد 
می زدند که صداي بلند ملکه را شنیدند: «سرآشپز موري! مایعات خنک برسون، برسونم!» 
سرآشپز موري سریع از جا پرید و یخچال را نگاه کرد و گفت: «به جز آب هیچ نوشیدنی نداریم. 

آب مون هم خنک نیست. مورچه ریزه! یه نوشیدنی خنک برسون، برسونم!»

مورچه ریزه فکري کرد و یک دفعه با خوشحالی گفت: «می دونم چی کار کنم!» بعد بدو بدو رفت توي 
حیاط و داد زد: «نویان جونم! شربت خنک برسون، برسونم.» نویان با یک سینی شربت خنک از 
کافه اش بیرون آمد و گفت: «بدو بیا! شربت سکنجبین خیار خنک آماده است.» 



بعد از جاري شدن سیل نزدیک 
یکی از روستاهاي انگلیس، مردم 
به پلیس زنگ زدند و گزارش 
دادند که یک تمساح در آب 

جمع شده از سیل است. پلیس 
فوري به محل رفت و کله ي 

عروسکی یک تمساح را پیدا کرد که 
روي آب شناور است.

چطوري یه تمساح 
وحشی افسردگی رو 

درمان میکنه؟

اخبار قلِ... قُلَّکی

در یک اتفاق تمساحی دیگر، 
تمساح یک آقاي آمریکایی گم 

شد! این آقا تمساح را به عنوان 
حیوان خانگی اش نگهداري

می کرده و گفته که دوستی اش 
با این حیوان باعث شده 
افسردگی اش درمان شود.

بعد از جاري شدن سیل نزدیک 

عروسکی یک تمساح را پیدا کرد که 

توي دستت بود؟الان سر یه تمساح واقعی چه بهتر! دوست داشتی 
گول خوردیم!

خب وقتی هر لحظه 
از این بترسی که حیوون 
خونگیت قورتت بده، 
دیگه وقت نداري 

افسرده بشی!

تمساح خند



یک پیرزن مزرعه دار که 
٥٦ سال قبل حلقه ي ازدواجش 

را موقع غذا دادن به گاوها 
گم کرده بود، بالأخره آن را زیر 
خاك هاي مزرعه اش پیدا کرد.

در ایتالیا قرار است قانونی 
گذاشته شود که دیگر مغازه ها بعد 
از ساعت ١٢ شب بستنی و پیتزا 
و خوراکی هاي خوشمزه نفروشند. 
چون این کار باعث جمع شدن 

آدم ها و سر و صدا می شود و 
نمی گذارد مردم راحت بخوابند.

گذاشته شود که دیگر مغازه ها بعد 

چون این کار باعث جمع شدن 
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پیوندتان مبارك!پیوندتان مبارك!

بدویید تا 12 نشده 
یه بستنی بخوریم!



ما چهار تا خرگوش هستیم. چهار تا خواهر و برادر که توي یک خانه  وسط بیشه ي 
خرگوش ها زندگی می کنیم. روزهاي جمعه در خانه ي ما زلزله آمده اما زلزله نیامده 
است. چون از اول هفته همه اش رفتیم بیرون، رفتیم مدرسه، رفتیم سر کار و آن قدر موقع 
برگشتن خسته بودیم که هیچ چیزي را سر جایش نگذاشتیم. وقتی هم که هیچ چیزي 
را سر جایش نگذاري، همه چیز مثل موقع زلزله به هم می ریزد. براي همین من که از 
همه بزرگترم، صبح زود همه را بیدار کردم تا زودتر صبحانه بخوریم و بعد خانه ي زلزله 

زده مان را جمع کنیم. 
مشغول حاضر کردن وسایل صبحانه بودیم که شماره ي دو گفت: «من دارم یه صداي 

ناله می شنوم.»
شماره ي یک کمی گوش کرد و گفت: «صداي خانم خرگوش پیره.»

شماره ي چهار گفت: «من می رم ببینم چی شده؟»
شماره ي یک و دو گفتند: «ما هم بریم؟»

من، یعنی شماره ي سه گفتم: «اون وقت این همه کار رو کی انجام بده؟ نمی شه که 
کاراي خودمون بمونه.»

و بعد تند تند مشغول آماده کردن صبحانه شدم. شماره ي یک و دو هم مجبور شدند 
بمانند و کمک کنند. 

مهربان خرگوشهای
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وقتی صبحانه آماده شد خرگوش شماره ي چهار برگشت و گفت: «خانم خرگوش پیره 
سرماخورده. کاش از این هویجا برداریم بریم پیشش.»

شماره ي دو گفت: «آره! ببریم.»
من گفتم: «تا خونه رو جمع نکردیم هیچ کس هیچ جا نمی ره. حالا زود باشین صبحونه اتون رو 

بخورین، کارامون رو شروع کنیم.»
شماره ي دو گفت: «یک چیز قلمبه توي گلوم هست که نمی ذاره چیزي بخورم.»

شماره ي یک گفت: «منم.»
شماره ي چهار گفت: «منم.»

من گفتم: «باشه. برید دیدن خانم خرگوش پیره. خودم تنهایی صبحونه می خورم. کاراي 
خودمم تنهایی انجام می دم.»

آن ها سه تایی بلند شدند و دویدند طرف خانه ي خانم خرگوش پیره، من هم نشستم صبحانه 
هویجی خودم را بخورم اما یک چیزي توي گلوي خودم هم قلمبه شده بود. بلند شدم و رفتم 
بیرون. یواش از در خانه ي خانم خرگوش پیره نگاه کردم. خانم خرگوش پیره دراز کشیده 
بود توي رختخواب. خواهر و برادر هایم داشتند با هویج هاي شان می رفتند عیادتش. می خواستند 
کمک کنند تا زودتر خوب شود. وقتی که من هم مریض شده بودم همین جور مواظبم 
بودند. وقتی نگاه شان کردم فهمیدم قلمبه ي توي گلویم چی هست؟ مهربانی. خواهر 

و برادرهایم خیلی مهربان بودند. من هم دلم می خواست مهربانی کنم. 
اما کارهاي خودمان چی؟ خرگوش شماره ي دو صدایم کرد و گفت: «داداشی 

نگران کارهاي خانه هم نباش. خانم خرگوش پیره که بهتر شد، با هم 
انجام شان می دهیم.» 
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بالاخره رسیدیم، هـــــــــــــــــــــــورا!
این صدای فرفری بود. بعد از حدود یک ساعت توی ماشین به کوه 
رسیده بودند و حالا آماده بودند از ماشین بیرون بروند. عمو گفت: 
«خب، اینم از کوه! حالا برین بازی کنین بچه ها!» هنوز حرفش تمام 
نشده بود که بچه ها از ماشین بیرون پریدند، توپ شان را برداشتند 
و زدند به دل کوه. اما بعد از مدتی بازی کردن، پیش بقیه برگشتند. 

- عمو، راه رفتن توی کوه سخته، چی کار کنیم؟
- بذارید فکر کنم... آهان! بچه ها همه بیاید.

خیلی طول نکشید که تمام اعضای خانواده، از جمله پدر، مادر، عمو، 
زن عمو و حتی پدربزرگ و مادربزرگ دورِ یک دایره جمع شدند. عمو 
گفت: «بازی که من تو ذهنم دارم اسمش هست «توپ بشین». 
باید  از شما می دم. اون وقت دو نفر بغلش  من توپ رو به یکی 
بشینند. بعد اون توپ رو به یه نفر دیگه می ده و این دفعه دو نفر 
بغل اون باید بشینند و دو نفر قبلی پاشن. همین روند تا آخر تکرار 
می شه. اگه کسی اشتباهی بشینه یا این که اصلا نشینه، می سوزه و 

از بازی بیرون می ره. با این بازی موافقید؟»
همگی گفتند: «بعــــــــــــله!» و حسابی بازی کردند.

شما هم با خانواده ی تان این بازی را  انجام بدهید.

این بازی باعث می شود آمادگی جسمی و ذهنی خوبی پ�یدا کنید.
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دفعه  این  براي همین  رفته ام.  به یک سفر  تابستان  براي  من 
سفرنامه ها  نوشته ام.  سفرنامه  یک  مصاحبه،  به جاي  شما  براي 
می نویسند.  مسافرت هاي شان  از  آدم ها  که  هستند  گزارش هایی 
براي اینکه هم به یاد خودشان بماند که در آن سفر چقدر به  آن ها 
خوش گذشته و هم دیگران بتوانند با خواندن سفرنامه ها درباره ي 

جایی که نویسنده  رفته، بیشتر بدانند.

دفعه  این  براي همین  رفته ام.  به یک سفر  تابستان  براي  من 

بچهها. سلام
هست. بهارگل من اسم

حالا سفر من!
من به استان کردستان رفته  بودم.

اولین شهري که در این استان رفتیم،
 شهر «مریوان» بود.

سفر با طعم
هلوچه
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هلوچههلوچههلوچههلوچههلوچههلوچه
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سفر با طعم
هلوچه

بهارگل تولایی



بعد رفتیم به یک خانه ي بوم گردي تا وسایل مان را بگذاریم و غذا هم 

بخوریم. خانه ي بوم گردي یک جور مسافرخانه است که شبیه خانه هاي 

اهالی همان شهر ساخته شده است. به همان شکل، با همان مصالح 

و مواد، وسایل داخلش هم شبیه وسایل اهالی شهر است. انگار به جاي 

هتل و مسافرخانه رفتن، مهمان یکی از اهالی شهر شده باشی.هتل و مسافرخانه رفتن، مهمان یکی از اهالی شهر شده باشی.

آن جا ما یک نوع غذا خوردیم به اسم «کلانه» که یک جور نان 
محلی با سبزیجات و روغن حیوانی است. آش دوغ هم خوردیم.



بعدش رفتیم گردش. بعدش رفتیم گردش. 

شهر مریوان یک دریاچه  دارد که اسمش «زریوار» است. خیلی خیلی هم بزرگ 

است. از دور که می دیدیم، کلی نقطه نقطه ي براق توي دریاچه ي زریوار بود. وقتی 

رفتیم جلو فهمیدم آن نقطه ها ماهی هستند. 

تازه  خوردیم.  ماهی کبابی  زریوار  دریاچه ي  کنار  ما 

کلی  ما  به  هم  دیگر  مسافرهاي  خالی  جاي تان 

خوشمزه.  بلال هاي  بیشتر  همه  از  دادند.  خوراکی 

همه ي آدم هاي آنجا خیلی مهربان بودند.

بعدش رفتیم «اورامانات». جاده ي اورامانات 

آنقدر سربالایی و سرپایینی پیچ پیچی داشت که خیال 

می کردیم سوار یک ببر راه راه شده ایم.

آنقدر پیچ پیچی که ماشین مان خسته شد و مجبور 

شدیم صبر کنیم تا خنک شود.

این  «نودشه».  شهر  رفتیم  بعد 
معروف  «کلاش»  به  شهر 
است.   گیوه  یک  کلاش  است. 

نودشه شهر ملی کلاش است. 



فروشگاه صنایع دستی هم رفتیم. کلی وسیله با چوب 
درخت درست کرده بودند. مثل جغد و آهوهاي 
چوب، گیره سرهاي کوچولو و کلی چیز دیگر. بیرون 

فروشگاه یک آقایی با لباس محلی دف می زد. 
همه ي این ها براي من خیلی جالب بود و دوست 
آن جا  چون  بروم.  دیدن شان  به  هم  باز  دارم 

دوستان خیلی خوبی هم پیدا کردم. 

فروشگاه صنایع دستی هم رفتیم. کلی وسیله با چوب 
درخت درست کرده بودند. مثل جغد و آهوهاي 
چوب، گیره سرهاي کوچولو و کلی چیز دیگر. بیرون 

فروشگاه یک آقایی با لباس محلی دف می زد. 
همه ي این ها براي من خیلی جالب بود و دوست 
آن جا  چون  بروم.  دیدن شان  به  هم  باز  دارم 

دوستان خیلی خوبی هم پیدا کردم. 

من یاد گرفتم که در زبان کردی که زبان مردم کردستان 
به  «هنی»،  هندوانه  به  «شلانه»،  زردآلو  به  است 

هلو «هشتالو» و به آلوچه «هلوچه» می گویند.

آرامگاه  و  دیدن  تخت  رفتیم  بعد 
«پیر شالیار». آنجا یک درخت 
که  رنگارنگ  پارچه هاي  از  پر  بود 

بیشترشان هم سبز بود.



هویج  کبابی
این ماییم! 

سفري که کلی جاي دیدنی 
داشته باشد و از تاریخ، 

چیزهاي جدیدي یاد بگیریم.
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سفري که کلی جاي دیدنی 
داشته باشد و از تاریخ، 

چیزهاي جدیدي یاد بگیریم.
داشته باشد و از تاریخ، 

چیزهاي جدیدي یاد بگیریم.
داشته باشد و از تاریخ، 

این ماییم! 

هویج  کبابی 

پارسال همین موقع همه با هم 
تصمیم گرفتیم پول هاي مان را جمع 
کنیم و به یک سفر پرماجرا برویم. 

سفري که کلی درخت و جنگل و کوه 
و دریاي زیبا داشته باشد و در همه 
جاي آن هویج کبابی با سس گردو و 

بستنی بخوریم.

س گردو و  بستنی!
با  س



سفري که کلی صنایع دستی 
و سوغات داشته باشد 
و یادگاري هاي قشنگی 
از آن براي خودمان و 
دوست هاي مان بخریم.

سفري که کلی صنایع دستی 
و سوغات داشته باشد 
و یادگاري هاي قشنگی 
از آن براي خودمان و 
دوست هاي مان بخریم.

اما...



پول هایی که جمع کردیم، اندازه ي همه ي سفرهایی که دل مان می خواست، نشد. براي همین 
بیجو پرید بالا و گفت: «من می دونم چی کار کنیم.» ما گفتیم: «چی کار کنیم؟» بیجو گفت: «برنامه 
می ریزیم.» من فکر کردم هرچقدر روي این پول ها برنامه بریزیم زیاد نمی شود. اما کفتر جون گفت: 
«فکر خوبیه. باید ببینیم با این پول ها کجا ها می شه رفت و چی می شه خورد و چی می شه خرید.»

جوجه جون هم گفت: « لطفاً تو برنامه هویج کبابی با سس گردو و بستنی باشه.»

شما هم تا حالا برنامه ریخته اید؟
کجا ریخته اید؟

چه جوري ریخته اید؟

این ماییم. برنامه ها را روي پول هاي مان ریختیم و اندازه ي بیرونِ شهر و هویج کبابی با سس 
گردو و بستنی توانستیم سفر کنیم. خوش گذشت. قرار است باز هم برنامه بریزیم روي سفرها و 

پول هاي مان، تا جاهایی که دوست داریم را زود زود ببینیم.



ما یک نهال کاشتیم.
ما یک نهال کاشتیم و رشد کرد.
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الهه ایران فرد
بر

سلیمانی رن
تهمینه 



ما یک نهال کاشتیم .
نهال رشد کرد و درخت شد.

 به آسمان رسید و نور خورشید به آن تابید. 



شکوفه هاي کوچک روي ساقه ها ي درخت پیدا شدند 
و نور خورشید باز هم به آن ها تابید. 
همه جا پر از شکوفه هاي صورتی شد. 

خیلی زود شکوفه هاي صورتی درخت ریختند.
اما برگ ها سبز سبز ماندند 
و به ما سایه اي خنک دادند. 



برگ هاي سبز درخت هوا را تمیز کردند و ما برگ هاي سبز درخت هوا را تمیز کردند و ما 
بهتر و راحت تر نفس کشیدیم. بهتر و راحت تر نفس کشیدیم. 

درخت به ما میوه داد . سیب ، پرتقال ، شاید درخت به ما میوه داد . سیب ، پرتقال ، شاید 
هم لیمو!هم لیمو!

ما یک نهال کاشتیم و آن نهال رشد کرد و ما یک نهال کاشتیم و آن نهال رشد کرد و 
درخت شد.درخت شد.

درخت از خاك در برابر باد نگهداري کرد و درخت از خاك در برابر باد نگهداري کرد و 
، باران را در خودش نگه داشت.  ، باران را در خودش نگه داشت. خاك خاك

پرنده ها آمدند و بقیه ي حیوانات آمدند و با پرنده ها آمدند و بقیه ي حیوانات آمدند و با 
درخت زندگی کردند.  درخت زندگی کردند.  





استفاده غیراصولی 
از آب های 
زیرزمینی

i n f o @ h o s c o . i r +۹ ۸ ۹ ۱ ۷ ۷ ۶ ۵ ۸ ۳ ۴ ۸ w w w . H O S C O . i r

فـــولاد هرمـــزگان
حامی محیط زيست 

جغرافیای خشک 
و وابسته به بارش

عدم جانمایی ٥٥٥٥٥٥٥
صحیح صنایع

بحران کم آبیبحران کم آبیبحران کم آبی

هدر رفتن آب 
در کشاورزی

هدر رفتن آب 
در سیستم توزیع

توزیع نامتناسب 
آب در کشور

مصرف نامناسب 
و رو به افزایش

عوامل بـــروز بحران کم آبی
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